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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

]در جلسات گذشته[ عرض شد که برای اجرای اصول عملیه و اصول لفظیه مدارکی وجود دارند. مدرک 
البیان باشد با در اصول عملیه بنای عقل بر قبح عقاب بلابیان است و تحقق این موضوع یعنی این ظرف که عدم

ی اجرای اصول عملیه، پذیر نیست؛ بلکه در خود عقل و بنای عقل بر تحقق موضوع براالفحص امکانعدم
طورکلی در هر موردی، کسی آید و اینکه بهوجوب فحص هم نهفته است والّا هدم شریعت و احکام لازم می

 به سراغ حکم نرود و هر کسی به مقتضای اصول نافیه برای احکام تکلیفیه، عمل کند.
ه مقتضای استصحاب مطلب دوم دلیل شرع بود که اعم از حدیث رفع، حدیث عدم نقض یقین به شک ک

طور ادلۀ دیگر که ادلۀ اباحه و ادلۀ حلِّ شرعیه هستند. همۀ اینها در ظرف فحص از حکم و فحص است و همین
کنند و نه در ظرف عدم فحص، و این به مقتضای حکم عقل و سیرۀ عقلائیه و سیرۀ از دلیل، موضوع پیدا می

 مُتشرِّعه است.
الإطلاق، العموم یا اصالةاصالةاصول لفظیه مثل  و اما عرض شد که مدرک برای اجرای

 ذلک عبارت از دو چیز است:و امثالالحقیقة الظهور، اصالةاصالة
دنبال آن با دلیل مولا بر اجرای عمومات و اطلاقات یا ظهوراتی است که به 1اوّل: اینکه مشی و دَیدَن

شود که عبد در مقام اطاعت، و این مسئله موجب می کندذلک را ذکر میمنفصل، مقیِّدات یا مخصِّصات و امثال
 به صرف القاء عام یا اطلاق در مقام عمل برنیاید مگر اینکه فحص کند، این یک دلیل.

 وجوب فحص از مخصِّص در اصول لفظیه بر مبنای تنجیز علم اجمالی
سری مخصِّصات ه یکاند که عبد در مقام اطاعت، علم اجمالی دارد کدوم: به علم اجمالی تمسک کرده

اند داریم؛ در آن کتبی که در هایی که در دست ما هستند و عموماتی که آمدهو مقیِّدات منفصلی در آن کتاب
اند مثل قرآن کریم و روایاتی که در این کتب مدونه در درست ما هستند، مخصِّصاتی وجود دارند که اینجا آمده

رسیم. بنابراین بر مبنای تنجیز علم واهیم تفحص کنیم به آنها می؛ یعنی اگر بخلو أثرنا علیه لظفرنا علیه
 اجمالی، وجوب فحص از مخصِّص و مقیِّد لازم است.

نظر رسید این است که نظر از اشکالاتی که عرض خواهد شد، اشکالی که بر این مسئله بهصرف
روکار دارد ـ مکلف و عامی با طورکلی در بحث اصول عملیه ـ در اصول لفظیه، مجتهد با اصول لفظیه سبه
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فهمد که مثلًا در ای نمیذلک سروکار دارد، او دیگر چنین علم اجمالیاستصحاب، برائت، قاعدۀ حلّ و امثال
اند؛ بلکه این عامی به مقتضای کتبی که بأیدینا هستند احکام الزامیه در مقابل ادلۀ نافیه برای احکام تکلیفیه آمده

کند رد مثل استصحاب، برائت عقلیه، برائت شرعیه، قاعدۀ حلّ و قاعدۀ طهارت، عمل میای که در دست داادله
ای که دارد بر ذلک ندارد تا اینکه بخواهیم بگوییم که براساس علم اجمالیو اصلًا سروکاری با کتب و امثال

إلا  بعد الفحص صول عملیه اند، اینها او را به عدم اجرای اذلک آمدهها مخصِّصات و امثالاینکه در این کتاب

ص یا بعد الحکم الإلزامی  کنند، این اصلًا مربوط به او نیست.ملزم می عن المخص ِّ
اشکال به مَدرکیت علم اجمالی برای وجوب فحص در اصول عملیه و اصول 

 لفظیه
صول نظر از این قضیه، در اینجا به مدرکیت علم اجمالی برای هردو دسته از احالا در هر صورت صرف

عملیه و اصول لفظیه، اشکال وارد شده است که علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست؛ بلکه ما برای 
 تواند دلیل باشد.دنبال دلیل دیگری بگردیم و علم اجمالی نمیوجوب فحص باید به

 اشکال اول
اینکه ما در اینجا دو علم اجمالی داریم؛ علم اجمالی اول اینکه اصلًا در شریعت یک احکام  اشکال اول:

هایی که غیر أیدینا هستند، هایی که بأیدینا هستند یا آن کتابای آمده است؛ حالا اعم از اینکه در آن کتابالزامیه
های مخطوطی که در مثال کتاببابای باشد که در دست ما نباشد منهای مدونهیعنی ممکن است در کتاب

کند بر اینکه نتوانیم این اند، بنابراین این علم اجمالی ما را ملزم میبلاد متفرقه باشند و در آنجا مخصِّصاتی آمده
 اصول عملیه را اجرا کنیم.

یک علم اجمالی دیگری هم داریم که این علم اجمالی صغیر است؛ اولی علم اجمالی کبیر است، دومی 
هایی که در دست ما هستند بالأخره غیر است و آن این است که علم اجمالی داریم بر اینکه در این کتابص

دانیم. اگر ما در این خورد را نمیدانیم، حالا آن مخصِّصات به کجا میقدر را میمخصِّصاتی وجود دارند، این
سری از مقیِّداتی رخورد کردیم یا به یکسری از مخصِّصاتی بکتبی که بأیدینا هستند تفحص کردیم و به یک

شود؛ چون وقتی که برخورد کردیم که این عام و یا این اطلاقات را قید زدند، این علم اجمالی صغیر منحل می
سری مخصِّصات داریم و بعد این مثال در این کتبی که بأیدینا هستند یکبابما علم داریم بر اینکه من

مثال ما در روایات و آیات هزارتا عام بابیم با همان عمومات ما تطبیق کرد؛ یعنی منمخصِّصاتی را که پیدا کرد
ایم، هزارتا در مقابل هزارتا! این اصلًا داریم، در این کتبی هم که بأیدینا هستند هزارتا مخصِّص و مقیِّد پیدا کرده

کبیر منحل شود چون علم اجمالی  شود که آن علم اجمالیکند اما باعث نمیعلم اجمالی را به کل منحل می
کبیر، هم به کتب هم به غیر کتب تعلق گرفته بود؛ یعنی هم به مُدوَّنات که در دست ما هستند و هم به غیر 
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کند بنابراین آن علم اجمالی کبیر به حال خودش مدوَّنات که در دست ما نیستند. این مقدار که تکافی آن را نمی
 ماند.باقی می

 علم اجمالی ما چقدر بود؟ این بود که هزارتا مخصِّص است ...تلمیذ: مگر 
استاد: نه، ما این را در علم اجمالی صغیر داشتیم. فرض کنید که در علم اجمالی صغیر وقتی که ما به 

بینیم که مثلًا در مقابل هر عامی یک مخصِّص هم آمده است، حالا که در مقابل اینها این کتب مراجعه کنیم، می
شود؛ اما ممکن است همین عامی که الآن در اینجا آمده ص آمده است این علم اجمالی صغیر ما منحل میمخصِّ

است مخصِّصش در جای دیگر هم باشد، یعنی مخصِّصی در جای دیگر غیر از این کتبی که مدوَّن هستند، داشته 
 کند.با هم تکافی میباشد. اگر ما علم اجمالی کبیر نداشتیم، خاصی که در مقابل عام ما هست 

 ؟ تلمیذ: ...
اندازه کند بیشتر است. اگر بهاستاد: نه دایرۀ آن علم اجمالی، کبیر است، یعنی مقداری که تکافی می

آید. فرمایید در تقریر اشکال دیگر مرحوم نائینی میشود؛ البته خود این جوابی که شما میباشد، شبهۀ بدویه می
شود. وقتی که علم اجمالی ما منحل نشد پس چون این علم اجمالی صغیر حل نمیبنابراین علم اجمالی ما من

داخل در آن علم اجمالی کبیر هست؛ لذا این فحص ما در این علم اجمالی صغیر هم باعث انحلال آن نخواهد 
اول را  شد؛ چون این داخل در آن است یعنی آن علم اجمالی اول مانع انحلال است. بله اگر ما آن علم اجمالی

دانید یک جای این لباس نجس کرد. مثل اینکه شما مینداشتیم و فقط علم اجمالی ثانی بود این انحلال پیدا می
آورید بر اینکه آن مقداری که علم دست میذلک بهدانید کجای آن است، بعد با قرائن و امثالاست ولی نمی

لامت روی آن هست، فرض کنید که رنگش با رنگ اجمالی بر نجاست داشتید، همین مقداری است که الآن ع
کشید. با این آب کشیدن، این علم تفصیلی موجب علم اجمالی جا را آب میکند، همینبقیۀ جاها فرق می

دارد و دیگر در اینجا شبهۀ بدوی هم نداریم، هیچ شود نه حکمی. اصلًا حقیقتاً علم اجمالی را برمیحقیقی می
که قبلًا خدمتتان طوریدانید که یک جای از این لباس ـ همانمثال میبابولی اگر من چیزی در اینجا نداریم.

دانید که یک جای از این لباس هم در اینجا پاک شده است، آیا این عرض کردم ـ نجس شده است و قطعاً می
کند، دوباره که منتفی نمی کند؟! حقیقتاًکند یا حکماً منتفی میپاک شدن بعدی، علم اجمالی را حقیقتاً منتفی می
شود؛ یعنی علم اجمالی ما که در ظرف گردد و شک بدوی میشک ما به حال خودش است، یعنی شک ما برمی

ها ]نجس است[ شک به حال خودش باقی است اما موضوع عوض شک بود، شک به اینکه یکی از آن قسمت
پنج قسمت، موضوع برای علم اجمالی بود، شود؛ عوض شدن موضوع به این عنوان است که یک قسمت از می

الآن یک قسمت از چهار قسمت، موضوع برای علم اجمالی است، یک قسمتش را یقین داریم که پاک شده 
 است پس این یک قسمتی که پاک شده است از دایرۀ علم اجمالی بیرون آمد.
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 تلمیذ: یقین نداریم که این لباس نجس است.
 استاد: نه.

ای شستم، امکان پنجم این را گترهپنجم این لباس نجس است، یکیقین داشتم که یک تلمیذ: اوّل من
 پنجمی که من شستم ...دارد این یک

 استاد: منطبق بر همان باشد، درست است.
 توانم بگویم به حضرت عباس این نجس است!تلمیذ: بنابراین دیگر علم ندارم یعنی دیگر نمی

 نجا شک دارید که ممکن است ...استاد: ولی دوباره شما در ای
 تلمیذ: شک بدوی است.

دارد؛ اما حقیقتاً آن شک را ازبین شود که حکم علم اجمالی را برمیاستاد: این شک در اینجا باعث می
دارد ولی برد؛ یعنی آن شکی که علت برای علم اجمالی بود ـ علم تفصیلی که علت نبود ـ را در اینجا برنمینمی

 کند.طورکلی عوض میموضوع را به
دهند. بنابراین دوباره وجوب طور است، مرحوم نائینی به این اشکال جواب میدر اینجا هم مسئله همین

فحص از آنچه که در أیدی ما از کتب هست به حال خودش باقی است، یعنی ما باید فحص کنیم. پس علت 
با انحلال علم اجمالی، وجوب فحص هم این وجوب فحص، علم اجمالی نیست؛ چون اگر علم اجمالی بود 

 که وجوب فحص به حال خودش باقی است.شد درحالیبرداشته می
فرمایند که مسئلۀ ما شبیه این است که در یک قطیعه غنمی که اینها مرکب از سود و بیض ایشان می

یم بر اینکه در مجموع هستند؛ غنم اسود و غنم ابیض در این قطیعه و گله وجود دارند، ما یک علم اجمالی دار
المجموع در اینجا حیثدانیم که مندانیم یا مثلًا میتا موطوئه هستند، این را میمثال دهباباین قطیعۀ غنم من

دانیم. از یک طرف ما علم اجمالی داریم بر اینکه در آن قطیعۀ بیض از غنم، موطوئه هست و مقدارش را نمی
پیدا کردیم بر اینکه این گوسفند خاص، این غنم خاص یا این دو غنمین، موطوئه هست. حالا ما علم تفصیلی 

شود ولی آن علم اجمالی اول به حال خودش موطوئه هستند، علم اجمالی صغیر ما با علم تفصیلی منحل می
، چون آن علم اجمالی در آنجا وجود «در آن قطیعۀ غنم هنوز موطوئه وجود دارد»ماند که ما گفتیم: باقی می

آن اجتناب کرد؛ یعنی باید هم از اسود و هم از ابیضش اجتناب کرد که آن به حال خودش  دارد پس باید از همۀ
هست. به عبارت دیگر این علم اجمالی صغیر ما، حکم جداگانه برای خودش درست کرده است، اما آن حکم 

دهیم که در همین قطیعۀ بیض ال میماند؛ یعنی ما در اینجا احتمعلم اجمالی کلی ما به حال خودش باقی می
گوید که یک موطوئه در این است و لاغیر، پس دوباره موطوئه وجود داشته باشد. یک وقت علم تفصیلی ما می

آید. به این نحو است، یعنی علم تفصیلی خورده طورکلی بیرون میاصلاً این قطیعۀ بیض از دایرۀ علم اجمالی به
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طورکلی این در قطیعۀ بیض از غنم وجود دارد که آن هم همین است؛ پس به است به اینکه فقط یک موطوئه
ماند؛ سود در غنم. به مقتضای علم اجمالی اولی آید، فقط قطیعۀ اسود باقی میاصلًا از قطیعۀ بیض بیرون می

ناب کرد، اما کبیری که داشتیم فقط در اینجا علم اجمالی به این قطیعۀ سود تعلق گرفته است و باید از این اجت
گوید که این موطوئه است و لاغیر، نه! رود ولی در اینجا علم تفصیلی ما نمیقطیعۀ بیض از دایره بیرون می

دهیم که آن علم اجمالی که ما داشتیم منطبق بر آن باشد. بله، آن علم گوید که این موطوئه است. احتمال میمی
کند، وقتی که جا قطیعۀ بیض هست، این یک مورد این را خارج میمثال در اینکه الآن در اینباباجمالی ما من

رود. کاملًا مثل مسئلۀ ثوب نجس و متطهر که در آنجا مثال این را خارج کرد از علم اجمالی صغیر ما کنار می
گوید که ممکن است در قطیعۀ سود ماند و میزدم است. آن قطیعۀ سود در اینجا به حال خودش باقی می

باشد، ممکن است غیر از این علم تفصیلی شما، یک گوسفند دیگر هم در اینجا موطوئه باشد، احتمالش موطوئه 
 مثال ما علم اجمالی کلی داریم.بابهست چون من

آیا حدی  1فرماید که شما باید ببینید دایرۀ علم اجمالی شما در اینجا چیست.مرحوم نائینی در اینجا می
گویید که من علم دارم بر اینکه در اید؟ وقتی که شما میاید یا نکردهبرای علم اجمالی کبیر در اینجا تصور کرده

تا یا اند که پنجتا؟ آیا گفتهاند که دهمجموع این قطیع غنم، چه سود و چه بیض، موطوئه وجود دارد آیا گفته
ای وجود دارد، این از این. از مثال در این مجموعه از این قطیع موطوئهبابدانم که مناند؟ همین قدر مینگفته

خصوصش هم موطوئه وجود دارد، یعنی دو علم اجمالی دارم؛ علم دانم که در این سفیدِ بهطرف من میآن
یض، ای که تحت علم اجمالی دیگر است. وقتی که ما به علم تفصیلی برسیم بر اینکه یکی از این قطیعِ باجمالی

طرف علم اجمالی که به مجموع قطیع غنم تعلق گرفته است، موطوئه است ممکن است همین منطبَق باشد بر آن
دهید دیگر. در اینجا علم اجمالی کبیر شما مورد را زیادتر نکرده است بلکه دهید؟! احتمال میآیا احتمال نمی

گیرد اجمالی شما به یک متر از این فرش تعلق میتر است. مثل اینکه یک وقت علم فقط دایرۀ علم اجمالی وسیع
اندازۀ یک وجب نجس شده است، الآن علم اجمالی به خصوص در گوشۀ غربی بهکه جایی از این یک متر به

 ـتعلق گرفته است. یک وقت علم اجمالی به همین یک وجب تعلق گرفته   ـاین یک وجب  یک محدودۀ خاص 
کند، همان تر است. علم اجمالی کبیر، طرف قابل احتراز را زیادتر نمیاست، ولی دایرۀ این یک وجب وسیع

گوید که اگر دایرۀ اجمال در یک متر بود، حالا دایرۀ کند. یعنی میمقدار است ولی دایرۀ اجمالش را بیشتر می
 طور نیست که مقدار زیادتر شود.اجمال در ده متر شده است ولی این
گیرد، در اینجا ممکن است که بر هردو قابل ه یک موطوئۀ خاص تعلق میبنابراین وقتی علم تفصیلی ب
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المجموع علم تفصیلی بر یک حیثانطباق باشد؛ بنابراین اصلًا فرقی بین قطیع بیض و قطیع سود نیست. من
فرد تعلق گرفته است و این فرد قابل انطباق بر همان علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر است و وقتی که 

 شود.این را بیرون آوردیم بقیه شبهۀ بدوی می
المجموع در شریعت، حیثبنابراین با توجه به این قضیه وقتی که علم اجمالی تعلق گرفته است که من

واسطۀ اعم از کتبی که در دست ما هست و یا کتب مدونۀ بأیدینا مخصِّصات و مقیِّداتی وجود دارند و ما به
توانند بر آن علم اجمالی کبیر ما ایم که میسری مخصِّصات رسیدهایم به یکتفحصی که در این کتب کرده

دانیم چقدر وقت اصلًا نمی منطبق شوند. یک وقت مقدار علم اجمالی کبیر ما دو هزارتا مخصِّص است، یک
ین مقدار دانیم که ما مخصِّصاتی داریم، وقتی که ما همین قدر بدانیم بنابراین چون اقدر میاست فقط همین

شود، در آنجا اصول نافیه اش شبهۀ بدوی میشود، بقیهتواند منطبق شود، این مقدار با تفحص خارج میمی
 آید.تواند جاری شود و دیگر هیچ اشکالی پیش نمیمی

شود. وجوب فحص به بقای علم اجمالی بنابراین علم اجمالی در اینجا مدرک برای وجوب فحص می
رود. پس وقتی که ما فحص کردیم و به دلیل ظفر اجمالی، وجوب فحص هم ازبین می است، به انتفای علم

 شود. این اشکال اول.پیدا نکردیم، علم اجمالی ما منحل می
قبلًا خدمتتان عرض شد چه اشکال دارد که ما حتی در اصول لفظیه هم قائل به توسعه شویم و بگوییم 

ای دینا وجود دارند، هم ممکن است مخصِّصاتی در کتب غیر مدونهکه مخصِّصاتی هم در این کتب مدونه در أی
ای ندارد. حالا ای در اینجا برای آن نیست؛ یعنی ثمرهکه در دست ما نیستند وجود داشته باشند ولکن دیگر ثمره

ته فرض کنید که ما علم اجمالی هم داشته باشیم بر اینکه ممکن است در غیر از این کتب، مخصِّصی وجود داش
باشد، وقتی که ما نتوانیم به آن برسیم، وقتی که عادتاً ممتنع باشد یا وصول به آن کتب مدونه عادتاً متعسِّر یا 

توانیم این را به اصول متعذِّر باشد، بنابراین در اینجا دیگر دلیلی برای قید بر مخصِّص وجود ندارد و حتی می
 لفظیه هم توسعه دهیم. این اشکال اول.

 وماشکال د
شود، این است که ما علم اجمالی اشکال دیگری که هم شامل اصول عملیه و هم شامل اصول لفظیه می

 ـبه اینکه در آن کتبی که در دست ما هستند یک  ـاصلاً ما به کبیر کاری نداریم  سری مخصِّصات و مقیِّداتی داریم 
ود را پیدا کردیم، خاص را پیدا کردیم و سری از مخصِّصات و مقیِّداتی رسیدیم، قیوجود دارند، ما به یک

دانیم که چندتا عام داریم و چندتا خاص در مقابلش توانستیم عام و اطلاقات را با این تخصیص بزنیم؛ آیا می
سری مقیِّد و مخصِّص داریم. سری عام داریم و در مقابلش هم یکدانیم که یکدانیم فقط میداریم؟! این را نمی

سری ص کردیم و مخصِّصات این عمومات یا این اطلاقات را پیدا کردیم، آیا پیدا کردن یکمثال تفحبابمن
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مخصِّصات و عمومات و پیدا کردن اطلاقات و اینکه مقیِّداتی بر این اطلاقات هست، آیا باعث انحلال علم 
ای دیگر نیاز بههشود، وقتی که علم اجمالی منحل شد، پس ما در هر ششود؟! میشود یا نمیاجمالی ما می

نداریم که به دلیل مراجعه کنیم، این مقداری که ما الآن فحص کردیم باعث انحلال این علم اجمالی شد، در 
آید، سراغ دلیلش برویم که الإحداثی برای ما پیش میشبهات دیگر نیاز نداریم که وقتی یک موضوع جدید

یم که حکم در اینجا چیست؛ مقتضای قاعده در اینجا آید، ببیندلیلش چیست؛ مسئلۀ جدیدی برای ما پیش می
دانیم که آیا برای این عام، مخصِّصی آمده خوریم دیگر نمیمثال ما به عامی در اینجا برمیبابچیست. یا من

توانستند علم اجمالی ما سری از مخصِّصاتی که میقدر وقتی که ما رسیدیم به یکاست یا نیامده است، همین
ند اضافۀ بر این مقدار و فحصِ زیادی بر این مقدار در شبهات دیگر و در موارد دیگر، بدون دلیل را منحل کن

قدر که ما مخصِّصات و مقیِّدات را پیدا کردیم و این مخصِّصات و مقیِّدات، علم اجمالی ما را ماند. همینمی
ید دوباره دربارۀ مخصِّصات و عمومات منحل کردند، بنابراین اگر ما به یک عمومات دیگر برخورد کردیم آیا با

 هم فحص کنیم؟! نه، دیگر لازم نیست فحص کنیم.
بله اگر یک وقت علم اجمالی ما تعلق گرفته باشد به اینکه هر عامی که در این کتب بأیدینا هست یک 

ل مخصِّصش دنباطوری باشد بله لازم است، اگر به عامی دسترسی پیدا کردیم باید بهمخصِّص دارد، اگر این
سری عمومات هستند ]دیگر فحص لازم نیست[ دانیم که یکقدر میبگردیم تا اینکه پیدا کنیم؛ ولی اگر همین

دنبال آن مخصِّص هم آمده طور نیست که خیال کنید هر عامی که آمده است بهطور است اینو واقعاً هم همین
 ده است.دنبال آن مقیِّدی هم آماست، هر مطلقی که آمده است به

سری عمومات که در این کتب هستند مخصِّص دارند، این دانیم که یکما علم اجمالی داریم یعنی می
دنبال چهارصدتای آن دانیم که بهمثال از هزارتا عامی که ما در این کتاب داریم، میبابدانیم. منمقدار را می

دنبال سیصدتای آن مقیِّد دانیم که بهود دارند میخاص آمده است؛ از پانصدتا اطلاقی که در این کتب اربعه وج
دانیم. حالا فرض کنید که به سیصدتا مقیِّد برخورد کردیم طبعاً این علم اجمالی ما آمده است، این مقدار را می

قدر تعلق گرفته است که این شود؛ چون علم اجمالی ما به همۀ عمومات که تعلق نگرفته است. همینمنحل می
کنیم[ فرض که در این کتب هستند، مقیِّد هم دارند، مخصِّص هم دارند، ما به مقدار متیقن ]عمل میعموماتی 

کنید که اگر واقعاً شخصی بخواهد تفحص کند و به حدِّ یقین برسد یعنی بگوید که من یقین دارم این مقدار 
ست در اینجا عامی هم باشد که مخصِّص و مقیِّد برای عمومات هستند، اگر از او سؤال کنند که آیا ممکن ا

حتماً خیلی از عمومات مقیِّد »گفت: اما قبلًا می« حتماً»گوید: ، نمی«شاید»گوید: مخصِّص داشته باشد؟ می
مثال فی کلّ غنم زکاتٌ ـ که فرض کنید با مطالعه به آن بابتواند بر این عامی ـ منولی الآن دیگر نمی« دارند

ارد و بگوید که آیا این هم مخصِّص دارد یا ندارد. چون یقین او که علم تفصیلی برخورد کرده است دست بگذ
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ات خارج سری مخصِّصات و مقیِّدات خورده است و علم اجمالی او منحل شده است، بقیۀ عموماست به یک
ک ذلشوند[ و باید به آنها بدون فحص از خاص و مخصِّص و امثالاز علم اجمالی هستند، شبهۀ بدوی ]می

رسد گویند که وقتی مجتهد به هر عامی میدهند. آقایان میای فتوا نمیکه به چنین مسئلهعمل کرد؛ درحالی
بینیم که شود که این علم اجمالی ما هم مدرک برای وجوب فحص نبود، میباید تفحص کند. پس معلوم می

 پس این مدرک نشد.این علم اجمالی منحل شد ولی هنوز وجوب فحص به حال خودش باقی است؛ 
 پاسخ مرحوم نائینی به اشکال: تقسیم علم اجمالی به مرسل و معیّن

فرمایند که ما دو نوع علم اجمالی داریم؛ یک علم اجمالی مرحوم نائینی در اینجا جوابی دارند؛ ایشان می
 1مُرسَل داریم یک علم اجمالی معیَّن یا مُعلَّم داریم یا به تعبیر ما معنون داریم.

 معنای علم اجمالی مرسل
عنوانی علم اجمالی مرسل این است که آن مورد مشکوک که موجب علم اجمالی شده است، معنون به

تا از این قطیعۀ دانیم بین پنج تا دهمثال میبابنشده است و مُعلَّم به علامتی نشده است؛ بلکه مرسل است. من
تا از دانیم که پنجقدر میدانیم، همینها نمیدها هستند یا سیاهتا در بین سفیغنم، موطوئه هستند؛ حالا آن پنج

گویند؛ یعنی آن موردی که موجب علم اجمالی این قطیعۀ غنم موطوئه هستند، این را علم اجمالی مرسل می
گوییم که در عنوان و مُعلَّم به علامتی نیست. یک وقت میشده است و طرف برای علم اجمالی هست معنون به

عنوانی تا موطوئه هستند، در چنین موردی چون معنون بهگوییم که بین پنج تا دهیدها، یک وقت هم اصلًا میسف
تا تعلق گرفت و فهمیدیم که این، این، این و ...، موطوئه هستند اینها از نیست، وقتی که علم تفصیلی ما به پنج

شود که[ آیا بقیه یعنی شود. ]شبهه میدوی میشوند و شبهه نسبت به بقیه شبهۀ بتحت قطیعۀ غنم خارج می
تای اضافی ـ در آنجا که علم اجمالی بین اقّل و اکثر است ـ در این قطیعۀ غنم وجود دارند یا وجود آن پنج

 شود.کنیم، این علم اجمالی مرسل میذلک میشود و در اینجا حکم به برائت و امثالندارند؟ این شبهۀ بدوی می
 مالی معیّنمعنای علم اج

اینکه مرسل است؛ بلکه اولًابلااول علم علم اجمالی معلّم این است که این علم اجمالی، آن مورد، نه
الإجتناب در علم اجمالی عنوانی تعلق گرفته است که داخل و تحت آن عنوان، افراد برای وجوباجمالی ما به

قت علم اجمالی شما تعلق گرفته باشد بر اینکه من فرمایند که اگر یک وزنند و میوجود دارد. ایشان مثال می
شود؛ من پنج یا پنج تومان به زید بدهکارم یا ده تومان، الآن این قضیۀ منفصلۀ حقیقیۀ من به دو قضیه منقسم می

ا هذا.تومان به زید بدهکار هستم، من ده تومان به زید بدهکار هستم،  ا هذا و إم   إم 
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شود. این در واقع خودش در اینجا دو قضیۀ حقیقیه ۀ حقیقیه تبدیل میای به دو قضیهر قضیۀ منفصله
شود؛ یعنی اولًابلااول علم من به دو قضیۀ حقیقیه تعلق گرفته است. قضیۀ است، این علم اجمالی مرسل می

ا هذا و حقیقۀ اول: بدهکاری من پنج تومان به زید، قضیۀ حقیقیۀ دوم: بدهکاری من ده تومان به زید،  ا إم  إم 

 شود.، این مرسل میهذا
اما علم اجمالی مُعلَّم این است که علم من اولًابلااول به یک قضیه تعلق گرفته است؛ من به زید بدهکار 
هستم آن مقداری را که در دفترم ثبت است، این دیگر دو قضیه نیست بلکه یک قضیه است. من آن مقداری که 

ام. حالا آن چیزی که در دفتر هست به دوتا منقسم در دفترم نوشته به زید بدهکار هستم همان مقداری است که
بیند که در یک جا مُسلَّم پنج درهم بدهکار است، کند، میتا، یعنی وقتی در دفتر نگاه میتا یا دهشود؛ یا پنجمی

نج درهم را قبول کند در اینکه آیا پ، گیر می«تاده»گوید: کند با توجه به خصوصیات میدر جای دیگر نگاه می
شود علم اجمالی مُعلَّم، یعنی علم اجمالی او به یک علامت خورده است، این علم کند یا ده درهم را، این می

الإحتراز کرده است یا آن معنون شده است. بنابراین این علم اجمالی آن عنوان را وجوب بما فی الدفتراجمالی 
زی که داخلش است، گفته است آن چیزی که در دفتر است مورد الأداء کرده است نه آن چیعنوان را وجوبُ 

تای تا را داد آن پنجتا است، یعنی اگر پنجتا و دهبرای علم اجمالی است، آن چیزی که در دفتر است اعم از پنج
اشت دیگر از ما فی الدفتر که خارج نشده است، هنوز بما فی الدفتر وجود دارد. وقتی که بما فی الدفتر وجود د

تا است. بنابراین در اینجا باید مورد را به مقدار بما فی الدفتر از اطراف علم اجمالی خارج کند، بما فی الدفتر ده
دانم تا است، علم اجمالی او تعلق گرفته است به آن چیزی که در دفتر است، من نمییعنی چون بما فی الدفتر ده

ام. آن چیزی که در دفتر هست مورد برای نم به زید را در دفتر نوشتهدانم دِیتا، من میتا یا دهچقدر است؟ پنج
تای دیگر از بما فی الدفتر تا، آن پنجعلم اجمالی من است، آن مورد برای دِین من است و با خارج کردن پنج

که بما  شوند چون علم او تعلق گرفته است اولًا بما فی الدفتر پس باید مقدار اخراج، مقداری باشدخارج نمی
تا را بدهد دیگر بما ماند. وقتی که آن دهتای دیگر بدهکار میتا بدهد پنجتا؛ اگر پنجتا یا دهفی الدفتر باشد، پنج

 آید. فی الدفتر از تحت علم اجمالی بیرون می
 اینبما فی أیدینا من الکتب، طور است. این علم اجمالی ما که تعلق گرفته است فیه هم همیندر مانحن

اید و آن اعم است از آنچه که شما ابتدائاً ـ روز اول و ماه اول ـ به آن ظفر پیدا کرده بما فی أیدینا من الکتب
اید و در این اصول اید؟! شما اصول کافی را خواندهاید، مگر شما همۀ کتب را خواندهچیزی که ظفر پیدا نکرده

هذیب و بقیۀ کتب هم مانده است. ممکن است این اید، حالا تتا مخصِّص برخورد کردهکافی به دویست
تای دیگر در تهذیب و استبصار پیدا کنید. بنابراین برای تا همان مقدار باشد، ممکن است شما دویستدویست

اینکه آن علم تفصیلی شما باعث انحلال حقیقی این علم اجمالی شود، باید بقیۀ آن کتبی را که شامل برای 
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 شود.است را هم تفحص کنید لذا علم اجمالی منحل نمی مخصِّصات و مقیِّدات
 اشکال به پاسخ مرحوم نائینی

کند ـ به آن علم و فیه اشکال؛ اشکال قضیه این است که این شخصی که علم اجمالی به آن مورد پیدا می
ز او بپرسند، در مثال همان موقع اباباجمالی که به قول ایشان معلَّم است یا به قول ما معنون است ـ اگر من

شود این شخص تصور کند...، یعنی منظورم این ذهن خودش چه تصوری از این علم اجمالی دارد؟ آیا می
یک قضیۀ خارجیۀ منحاز از آن صورت ذهنیۀ عالم به علم اجمالی  بما فی الدفتر و بما فی الکتاباست که 

ت ـ را دوباره به دو قضیۀ حقیقیه منقسم کند؛ بلکه همان بما فی نفسه ـ آنچه که در خودش اسدرست نمی
تواند در اینجا کارگر و کارساز باشد، اگر از اول از او سؤال کنند که تو که کند. یعنی اصلًا عنوان نمیمی
نه، در دفتر یا پنج درهم یا »گوید: دانی که در دفتر چقدر است؟! می، آیا می«دین من در دفتر است»گویی: می

ای را عوض کرد؟! هیچ. چون از اول هم ، بنابراین بما فی الدفتر در اینجا چه مسئله«دارم ده درهم است، شک
گوید که یا پنج درهم به زید بدهکارم یا ده درهم، ولی چیزی که هست این است که یا گوید؛ میهمین را می

ن چیزی که در دفتر هست آنچه در ذهنم هست صحیح است یا آنچه که در دفتر است؛ یعنی یقین دارد بر اینکه آ
طور باشد که نداند، یعنی جاهل بما فی الدفتر باشد، جهل طور است؟ اگر اینده درهم است و لا غیر؛ آیا این

کند، حکم به ثبوت تعلق گرفته است نه به اثبات و به فکر این، حکمی که بما فی الدفتر که حکم را عوض نمی
آورد آیا به دین ذهنی تعلق گرفته است یا به دین دین را بر ذمۀ او می گیرد و وجوب اداءبه اداء دین تعلق می

واقعی؟! یعنی آیا حکم به جهل او تعلق گرفته است یا به آن چیزی که واقعاً بما فی الدفتر است؟! به کدام تعلق 
دویست درهم، مثال اگر بدانم که یا صد درهم به زید بدهکارم یا بابکنم: منگرفته است؟! از شما سؤال می

رود. بعد آید و کنار میگویید که باید صد درهم را بپردازی و در صد درهم دیگر شبهۀ بدوی پیش میشما می
بینم که اصلًا چیزی بدهکار نیستم! آیا باید بروم صد درهم بپردازم؟! این چه حرفی کنم، میدر دفتر نگاه می

 است؟!
گیرد. اگر مکلف عالم به موضوعی باشد، حکم علم تعلق میگیرد، حکم به اصلاً حکم به جهل تعلق نمی

آمده است، اشتباه در مصداق که موجب حکم نخواهد  آید، در اینجا اشتباه در مصداق برای او پیشبرایش می
مثال در دفتر چقدر است، اینکه علم اجمالی نیست. اگر از اول از او سؤال کنند که باببود. اگر او بداند که من

دانم که وجوب اداء دین را برعهدۀ تو دانم. نمیگوید که نمیدانی بما فی الدفتر چقدر است؟ میمیآیا 
دانی که یا پنج درهم است یا ده درهم. وقتی که در دفتر نگاه کردی کنی بعد میآورد. لذا در دفتر نگاه مینمی

گیرد یا به ده درهم، پنج درهم را که بپردازی، شود اول قضیه که یا به پنج درهم تعلق میو فهمیدی دوباره این می
 شود.اش شبهۀ بدویه میبقیه
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کنند. فقط کنند، چه علم اجمالی مرسل و چه علم اجمالی معنون، هیچ فرقی نمیپس اصلًا فرقی نمی
اید به ذلک ندارد؛ اما در دیگری بفرقشان در این است که آن ابتدائاً نیازی به مراجعه به دفترودستک و امثال

دفترودستک مراجعه کند. چه فرقی در علم اجمالی کرد؟! علامتی که این افراد داخل و در تحت آن علامت 
شود؛ طور که در علم اجمالی مرسل گفتیم که به دو قضیۀ حقیقیه منشق میکند، همانهستند، انحلال پیدا می

باید هر »طور است. مثل اینکه بگویم: ینپنج درهم بدهکاری به زید، ده درهم بدهکاری به زید، این هم هم
ای که الآن شود به ده طلبه، این معمم بودن و علامت، منحل می«ای را که نحوی یا معمم است، اکرام کنیدطلبه

بودن که عنوان است، به بیست  در اینجا حضور دارند، اگر این ده معمم، بیست معمم بودند دوباره آن معمم
در اینجا پنجاه معمم داشته باشیم دوباره آن أکرم کل معممٍ عالمٍ به پنجاه قضیه منحل  شد، اگرقضیه منحل می

 شود.می
موجب برای حکم است.  بما فی تحته من المصادیقنفس عنوان موجب حکم نیست بلکه عنوان 

را انحلال قضیۀ  کند. اینکند، آن عنوان انحلال پیدا میبنابراین از همان اول که مخاطب آن عنوان را القاء می
 شود. بنابراین این اشکال به حال خودش باقی است.گویند، این به قضایای دیگر منحل میخارجیه می

 پاسخ صحیح به اشکال
 توانیم به این اشکال در اینجا بدهیم این است:جوابی که می

دلیل و احکام عقل  اوّلًا: ما اصلًا نیازی به علم اجمالی نداریم، وجوب فحص یک سیرۀ عقلائیه است و
طورکلی ازبین بروند و از ثبوت خودش رفع خودش شود که احکام بهاست بر اینکه اگر فحص نکنیم موجب می

و ادلۀ اباحه در اصول عملیه،  لا تنَقض الیقینَ باِلشَّکای آورده است؛ لازم بیاید؛ چون شرع وجوب را با ادله
 در اصول لفظیه هم که سیرۀ عقلائیه است.

نیاً: وقتی بدانیم که دَیدَن شارع بر این است که عامش ـ به قول مرحوم آخوند ـ در معرض تخصیص ثا
ن عامٍ إلا  و دانیم از این هزارتا، حداقل نهصدتای آن است، فرض کنید که هزارتا عام گفته است و ما می ما مِّ

به عام و اطلاق عمل نکند.  شود که عبد بدون تفحصبوده است، در اینجا دیدن شارع موجب می قد خُص  
آورد، زند تا عصر یک مخصِّصی میطور است که وقتی امروز یک حرفی را میوقتی که عبد بداند دیدن مولا این

 دنبالش برود؟! نه، باید صبر کند.تواند قبل از عصر بهآیا می
ه همۀ مخصِّصات و مقیِّدات الله و روایات بر این است کالسّلام و کتابوقتی که بدانیم دیدن ائمه علیهم

مجرد ظفر به یک عام با توجه به اینکه آن عام در معرض آورند؛ بنابراین بهرا در اول امر و در بادی امر نمی
توانیم به آن عمل کنیم و این همان سیرۀ عقلائیه و اتکاء بر دلیل عقل است بر اینکه عبد تخصیص است، نمی

 که مورد مؤاخذه واقع نشود. این یک مطلب.طورییدن مولا عمل کند، بهباید در مقام اطاعت به مقتضای د
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طور تفسیر کنیم که ما با توجه به خصوصیت مولا، به علم و اما مطلب دیگر اینکه اگر علم اجمالی را این
دارد که  ها و مقیِّداتیدانیم که عمومات یا اطلاقاتی که مولا در مقام بیان ]القاء[ کرده است، خاصاجمالی می

رسیم، اگر این علم اجمالی را داشته باشیم، این یعنی اگر تفحص کنیم به آنها می به لو تفَحََّصنا عَنه لظََفرَنا
شود، کند و رسیدن به خاص موجب انحلال میخصوص ملزم میعلم اجمالی ما را به تفحص بر این عامِ به

تواند مدرک برای وجوب لم اجمالی در اینجا میشود، این نحوۀ عنرسیدنش هم دوباره موجب انحلال می
 فحص باشد.

که در جلسۀ گذشته عرض شد نظر مرحوم نائینی این است که صرف اطمینان به مقدار طوربعد همان
وقتی که یک مقدار فحص کردیم و اطمینان پیدا کردیم  1کند بر اینکه دیگر تفحص نکنیم؛فحص کفایت می

مثال آیا خاص دیگری در عرض این خاص بابو شک برایمان پیدا شد که منحالا یا به یک خاص رسیدیم 
کند بر اینکه دیگر وجوب فحص از ما هم وجود دارد یا اینکه به خاص نرسیدیم، این مقدار اطمینان کفایت می

 برداشته شود، این مطلب ایشان بود.
د د و آل محم   أللهم  صل  علی محم 

                                                      
 .540، ص 2فوائد الاصول، ج   1


	وجوب فحص از مخصِّص در اصول لفظیه بر مبنای تنجیز علم اجمالی
	اشکال به مَدرکیت علم اجمالی برای وجوب فحص در اصول عملیه و اصول لفظیه
	اشکال اول
	اشکال دوم

	پاسخ مرحوم نائینی به اشکال: تقسیم علم اجمالی به مرسل و معیّن
	معنای علم اجمالی مرسل
	معنای علم اجمالی معیّن

	اشکال به پاسخ مرحوم نائینی
	پاسخ صحیح به اشکال

